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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
ویژه در ادبیات كلاسیک ، بهبدیع الزمان و قمرچهر شده مانندبررسی یک اثر كمتر شناخته: هدف

همچنین  آن به جامعه علمی و ادبی كمک كند؛پارسی، میتواند به احیای این منظومه و معرفی 

مطالعج علمی و دقیق آبشخورهای مشترک یا حداقل  مشابه از اهمیت و البته فواید بسیار برخوردار 

است؛ بدینگونه است كه میتوان برخی  همانندیهای نگرشی شاعران مختلف و تأثیر آنها بر آثار 

 ادبی را درک، تحلیل و توجیه كرد.

 این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی بحث و بررسی شده است.: در روش

ق.(  از سرایندۀ ناشناخته 4557الزمان و قمرچهر( )نامه)بدیع: منظومج غنایی بدیع الزمانهایافته

بیت و به بحر متقارب سروده  3644عهد تیموری و مربوط به قرن نهم و دهم است. اثر مذكور در 

الزمان است كه به جنگ كفار نام بدیعای بهاین مثنوی قصج شاهزاده شده و به زبان حماسی است.

هایشان را ویران میسازد و در هند، چین و زنگبار میرود؛ آنان را مسلمان و شیعه میکند و بتخانه

میشود، دشمن وی بجای آن مسجد بنا میکند. در چین درفتار عشق قمرچهر، دختر فغفور چین 

یابد و به همراه معشوق به ایران ا  درپایان با سعی وافر دوستانش نجات میرا به اسارت میگیرد  ام

 بازمیگردد. 

ای نامه در ساختار، زبان و  وزن نظیرهبراساس دستاورد تحقیق، بدیع الزمانگیری: نتیجه

ای عاشقانه را به برشاهنامه فردوسی است  كه شاعرآن تحت تأثیر شاهنامه میکوشد تا منظومه

نامه از نظر مضمون و درونمایه در الزمانبدیعنامه فردوسی بسراید و بازآفرینی كند. سبک شاه

زمرۀ ادب غنایی است، اما به دلایل:  علاقج سرایندۀ آن به شاهنامه فردوسی و دزینش بحر متقارب 

 از فردوسی تأثیر درفته است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Examining lesser-known works such as Badiʿ 
al-Zamān and Qamarchehr, particularly within classical Persian literature, can 
help revive these poems and introduce them to the scholarly and literary 
community. Moreover, a rigorous and precise study of shared—or at least 
similar—sources is of great importance and brings many benefits; in this way, 
one can understand, analyze, and explain certain similarities in outlook among 
different poets and their influence on literary works 
METHODOLOGY: This study employs a descriptive–analytical approach. 
FINDINGS: The lyrical epic Badiʿ al-Zamān-nāmeh (Badiʿ al-Zamān and 
Qamarchehr) (1007 AH) is by an anonymous poet of the Timurid period and 
dates to the ninth and tenth centuries AH. The work consists of 3,291 couplets 
and is composed in the motaqāreb meter. Badiʿ al-Zamān-nāmeh is written in 
an epic language. This masnavi tells the story of a prince named Badiʿ al-Zamān 
who goes to fight infidels in India, China, and Zanzibar; he converts them to 
Islam and Shi‘ism, destroys their idol temples, and builds mosques in their 
place. In China, he falls in love with Qamarchehr, the daughter of the Emperor 
of China. His enemy captures him, but ultimately, through the outstanding 
efforts of his friends, he is freed and returns to Iran with his beloved. 
CONCLUSION: Based on the findings of this research, Badiʿ al-Zamān-nāmeh 
resembles Ferdowsi’s Shahnameh in structure, language, and meter. Under the 
influence of the Shahnameh, its poet attempts to compose and recreate a 
romantic poem in the style of Ferdowsi. In terms of subject matter and theme, 
Badiʿ al-Zamān-nāmeh belongs to lyrical literature; however, due to the poet’s 
interest in Ferdowsi’s Shahnameh and the choice of the motaqāreb meter, it is 
clearly influenced by Ferdowsi. 
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 مقدمه 
های پس از شاهنامه، های فراوان منظومهشاهنامه فردوسی مسیر فرهنگ و ادب ایران را ددردون كرد،  زیرا نمونه

مهمی از بخش معلوم میشود كه شاهنامه فردوسی چه تأثیر شگرفی بر آثار پس از خود برجای دذاشته است.  

ه به سبب موضوع عاشقانج آن ادب غنایی میدهد كادبیات كلاسیک زبان فارسی را داستانهای عاشقانه تشکیل 

خوانده میشود؛ ادرچه این نوع ادبی با حماسه متفاوت است،  اما در حماسه نیز مضامین عاشقانه یافت میشود. 

های عاشقانه با ساختار حماسی در ادبیات پارسی، آثاری هستند كه داستانی عاشقانه را در قالبی حماسی منظومه

ها معمولاً تركیبی از عناصر عاطفی و عاشقانه با ویژدیهای حماسی مانند پهلوانی، ظومهروایت میکنند. این من

برخلاف غزلهای عاشقانه كه كوتاه و متمركز بر احساسات ماجراهای شجاعانه، نبردها و سفرهای پرمخاطره هستند.  

ها ها، این منظومهسه با حماسهدر مقای .های عاشقانه حماسی داستانی بلند و روایی دارنددرونی هستند، منظومه

 هااینگونه منظومه  .بیشتر بر عواطف عاشقانه تمركز دارند و حماسه در خدمت پیشبرد داستان عاشقانه است
ای از ارزشهای فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی دوران خود هستند، این آثار به دلیل تركیب هنرمندانه عشق و آیینه

های عاشقانه با ساختار حماسی در ادبیات پارسی، منظومه .ای دارندگاه ویژهحماسه، هنوز هم در ادبیات جای

ای درخشان از تلفیق احساسات عاشقانه و ماجراهای پهلوانی هستند كه با زبان شاعرانه و روایتهای پرشور، نمونه

 اند، بلکه ارزشهای ندهكنتنها سردرمهای غنایی نهای در ادبیات كلاسیک ایران دارند. این منظومهجایگاه ویژه

ل داستانی عاشقانه را روایت میکند كه شام بدیع الزمان و قمرچهر، منظومج  انسانی و فرهنگی را نیز منتقل میکنند.

الزمان( برای رسیدن به معشوق )قمرچهر( است. همچنین ماجراهای عاطفی، موانع عشقی و تلاشهای قهرمان )بدیع

الزمان و بدیعبررسی   است.های اجتماعی و خانواددی همراهداری، فداكاری و چالشداستان ِمذكور با مضامین وفا

 كه در ادبیات فارسی  دمنام است، میتواند به شناسایی این اثر مدد رساند. قمرچهر

 پیشینۀ تحقیق
 شرح زیر است:نامه، به ترتیب سال نشر بهبرخی از آثار منتشر شده  دربارۀ منظومج بدیع الزمان

در  مجله كیهان اندیشه منتشر كرد.  وی   در پنج « عرایس و معاشیق»ای با عنوان (  مقاله4375ذوالفقاری)

الزمان و قمرچهر را معرفی مقاله)مسلسل( در همین نشریه، در ضمن بررسی داستانهای عاشقانه، منظومه بدیع

 میکند. 

( كه بوسیلج نشر پژوهشگاه علوم انسانی چاپ 4346)باباصفری در كتاب فرهنگ داستانهای عاشقانه در ادب فارسی

 ( به معرفی كوتاه منظومج بدیع الزمان نامه پرداخت. 53شد،  در صفحه)

( كه توسط نشر چشمه منتشر شد،  به معرفی داستان بدیع 4346ذوالفقاری در كتاب یکصدمنظومه عاشقانه)

 الزمان و قمرچهر پرداخت. 

در مجلج پژوهشهای « بنیادهای فرهنگ عامیانه در منظومه بدیع الزمان نامه»عنوان ای با ( مقاله4155علی حوری) 

ادبی منتشر كرد. براساس دستاورد مقالج فوق، روایت بدیع الزمان نامه تحت تاثیر متون كهن و عامه پسند فارسی 

رات عامیانه، اشاره به آداب مانند اسکندرنامه نقالی و قصه حمزه است كه با طرح مدور روایت، كاربرد واژدان و عبا

آوری، های عامیانه، خرق عادت، شگفتپردازی مشابه قصهو رسوم و آیینها، مضمون دینی و مذهبی، شخصیت

دیری این مثنوی بر بنیادهای عامیانه كاربرد اعداد خای، سرانجام خوش و ناتمام ماندن روایت،  حاكی از شکل

 كهن است. 
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-دومنظومه غنایی نگاهی انتقادی به دو مثنوی حسن و دل و بدیع الزمان»ای با عنوان ( مقاله4394زاده )اسماعیل

 در مجله آینه پژوهش چاپ كرد. نویسنده در مقالج فوق به تصحیح ابیاتی در این دو منظومه پرداخته است. « نامه

ر ، د«نامهمه  بدیع الزمانشناسی منظوریخت»( از پایان نامه كارشناسی ارشد خویش با عنوان 4394خدابنده لو )

دانشگاه اراک دفاع كرد.  پایان نامج فوق سعی دارد با الگو درفتن از كار پراپ یک منظومه  حماسی فارسی را 

 های فارسی بیابد.شناسی حماسهشناسی كند و راهی را برای ریختریخت

 بدیع الزمان و قمرچهر

ته است كه در سده یازدهم قمری سروده شد. برخی  منظومه را نامه از شاعری ناشناخمنظومج غنایی بدیع الزمان

شاعر در موقع سرودن بدیع الزمان (  554: 4394میدانند.)محجوب، مربوط به دوره تیموری و قرن نهم و دهم 

 نامه هفتاد سال داشت:

 كنونت كه هفتاد از دست رفت

 
 غنیمت شمر باقی این روز هفت 

 (495: 4394ان نامه، )بدیع الزم                  

 متنِ بدیع الزمان نامه، به تصریح خود شاعر جلد اول بدیع الزمان نامه است:

 ادر زنددی باشد ای دوستان

 سراییم ازدفتج باستان

 

 ور از مرگ بینم ازاین پس امان 

 به جلد دویم باقی داستان

 (495)همان:                                          

البته جلد دوم این اثر یافت نشد. شاید شاعر بدلیل كهولتِ سن در سرودن منظومج مذكور موفق به اتمام جلد دوم 

به شرح زیر است:  بدیع الزمان و قمرچهر، طبق معمول از خاندان شاهی هستند.   خلاصه قصهنشده باشد.  

ری رضاعی به نام مهتر نسیم عیار دارد كه همزاد و الزمان دارد كه او برادمسعود، پادشاه ایران، پسری به نام بدیع

مکتبی پهلوان و كمک و یاور اوست.  روزی شاهزادۀ نوجوان به همراه مهتر نسیم عیار به شکار میرود و در هم

الزمان شکارداه، با پیری ملاقات میکند. پیر عکس دختری زیبارو بنام قمرچهر را كه دختر خاقان چین است، به بدیع

 میدهد و پهلوانِ قصه دلباختج او میشود. پیر كاغذ را به دست بدیع الزمان میس ارد:نشان 

 برآورد آن كاغذ و پیش برد

 نظركرد دید الغرض چون بدیع

 زكلک هنرپیشه استادكار

 عجب صورتی همچو ماه س هر

 دل از دست و دست وی از كار شد

 ربوده قرار از من بی قرار

 

 به دست بدیع الزمانش س رد 

 مصور بدان صفحه نقشی بدیع

 نگارش بران كرده نقش و نگار

 اثركرد ازآن بر دل شاه مهر 

 به یک دل نه صد دل درفتار شد...

 كه رفته زجان و دلم اختیار

 (55: 4394)بدیع الزمان نامه،                     

هوش میآید از درویش میخواهد تا بیند بیهوش میشود، وقتی به كه شاهزاده بدیع الزمان عکس دختر را میزمانی

 اطلاعاتی درباره صاحب عکس بدهد: 

 جوابش بداد آن فقیر این چنین

 چوشهزاده بشنید دل از دست داد

 دل و عقل و صبر و عقلش فراموش شد

 

 كه هست این صنم دخت خاقان چین 

 چو سرو روانی زپا اوفتاد

 ددر باره فتاد و بیهوش شد

 (54)همان:                                            
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یافتن به قمرچهر راه چین را در پیش میگیرد و پس از دردیریهای فراوان او به همراه مهترنسیم عیار، برای دست

ین د و مقابله با مشکلات بسیار، به قمرچهر میرسد. بدیع الزمان موفق میشود تا با رفتار اخلاقی خویش همه را به

 اسلام دعوت كند.  

 سر از كیش و آبای خود تافتند

 
 سوی دین اسلام بشتافتند 

 (465)همان:                                          

 : تلخیص از كل متن(.4394دردد.)بدیع الزمان نامه، همراه معشوق  به ایران بازمیالزمان در پایان بهبدیع

 تضمین ابیات فردوسی
شاهنامه چندبار با ذكر نام فردوسی به شاهنامه استناد   اش بایع الزمان نامه به دلیلِ یکسانیِ وزن منظومهشاعر بد

نام « پاكزاد»و « محترم»میکند. در ضمن لازم به یادآوری است كه سرایندۀ بدیع الزمان نامه، از فردوسی با صفات 

 میبرد:

 همین بس كه در وصف آن خوش صنم

 خاقان چوماهیکی دختری داشت 

 

 رقم كرده فردوسی محترم 

  كجا ماه دارد دو زلف سیاه

 (53: 4394)بدیع الزمان نامه،                     

 بدانسان كه فردوسی پاكزاد

 ز زابل به ایران زایران به تور

 

 دهر سفته كارواح او شاد باد  

 زبهر تو پیمودم این راه دور

 (444)همان:                                           

 های قالبی شاهنامهمندی از گزارهبهره
های قالبی فردوسی آغاز میکند و ابیاتی را از زبان سراینده بدیع الزمان نامه بخشی از روایت را به شیوه دزاره

 ... نقل میکند.ناقلان، دفته راستان، دفتج باستان، عندلیب كهن بوستان، راوی و»

 زنو عندلیب كهن بوستان

 
 چنین نغمه خواند از پی دوستان 

 (417: 4394)بدیع الزمان نامه،                     

سرایندۀ دمنام بدیع الزّمان نامه در آغاز روایت از هیچ منبع مؤثّر پیشین در آفرینش سروده  خویش بطور مستقیم 

 داستانی از دفتج باستان   معرفّی میکند:نام نمیبرد و خود را سرایندۀ 

 صف آرای میدان این داستان

 
 چنین دوید از دفتج باستان 

 (465: 4394)بدیع الزمان نامه،                    

 متن حاضر بدیع الزمان نامه، به تصریح خود شاعر جلد اول بدیع الزمان نامه است:

 ادر زنددی باشد ای دوستان

 باستانسراییم ازدفتج 

 چو بلبل در ان بزم شد نغمه ساز

 

 ور از مرگ بینم ازاین پس امان 

 به جلد دویم باقی داستان

 نواخوان ان زند نیرنگ باز 

 (59)همان:                                            

 ه است:در شاهنامج فردوسی هم سرایندۀ داستان از دفتج باستان نقل میشود. در پادشاهی دشتاسب آمد

 یکی نامه بود از ده باستان

 
 های آن برمنش راستانسخن 

 (515: 4395)فردوسی،                             
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 در پادشاهی منوچهر آمده است:

 كنون پرشگفتی یکی داستان

 
 ب یوندم از دفتج باستان 

 (665)همان:                                          

قولها، داستانها و اشعار كهن یا باستانی است كه فردوسی اشاره به نقل« دفته باستان»مرادِ فردوسی در شاهنامه از  

ای از داستانهای اساطیری و تاریخی در شاهنامه به آنها ارجاع داده یا آنها را بازدو كرده است؛ زیرا شاهنامه مجموعه

های باستانی برخاسته و فردوسی با مهارت آنها را در قالب یتها و افسانهها از دل رواایران است كه بسیاری از آن

 شعر درآورد تا به نسل دیگر منتقل كند.  فردوسی در داستان خاقان چین دوید: 

 همی بگذرد بر تو ایام تو

 چو باشی بدین دفته همداستان

 

 سرایی جزین باشد آرام تو 

 كه دهقان همی دوید از باستان

 (454)همان:                                          

 همسانی در وزن 
رین بحر متقارب یکی از رایجت سرایندۀ بدیع الزمان نامه به تقلید از شاهنامه فردوسی بحر متقارب را برمیگزیند.

پذیری و توانایی در بحر متقارب، در شاهنامه به دلیل انعطاف اوزان شعر حماسی و روایی در ادبیات پارسی است. 

بحر متقارب به دلیل ریتم پویا و مناسب برای روایتهای طولانی،  .انتقال حس حماسی و روایی بکار درفته شده است

نای الزمان و قمرچهر از شاهنامه به معالگوبرداری بدیع .حماسی بسیار مناسب است-های عاشقانهبرای منظومه

های های نبرد، سفرهای قهرمانانه، یا حتی دردیریاستفاده از عناصر حماسی مانند توصیفات پرشور، صحنه

 .خانواددی و اجتماعی در بستر داستان عاشقانه است

 بازآفرینی  وقایع شاهنامه در بدیع الزمان نامه
یت، وقایع و حوادث شاهنامج فردوسی بخش اعظم منظومج غنایی بدیع الزمان نامه به بازسازی و بازآفرینی روا

 اختصای دارد. برای نمونه چند مورد ذكر میشود.

 بازآفرینی ماجرای رستم و اولاد
سُرایندۀ بدیع الزمان نامه  حکایت رستم با اولاد را بازآفرینی میکند.  در بدیع الزمان نامه آمده است كه بهزادخان  

شود یکی از یاران را مامور آوردن بدیع الزمان به نزد خویش میکند. از ورود  قهرمان به قلمرو حکومتش باخبرمی

زمانی كه فرستاده از نام و نشان قهرمان می پرسد، بدیع الزمان از پاسخ خودداری میکند. فرستاده او را تهدید 

ان میدهد میکند و از بدیع الزمان میخواهد كه به فرمان بهزادخان به نزد وی آید. قهرمان خود را كم شنوا نش

فرستاده به او نزدیک میشود تا سخن خود را در دوش او بگوید. آنگاه بدیع الزمان دو دوش او را میکند.  این ماجرا  

 بازآفرینی حکایت رستم با اولاد است.

 چو بشنید  شهزاده  شیرهوش

 بیا پیش و آنگه بردو به من

 چو بشنید این شد به تندی روان

 شهنشه درفت و دو دوشش بکند

 

 بگفتا مرا هست نقلی به دوش 

 كه تا بشنوم آنچه دویی سخن

 چو نزدیک شهزادۀ نوجوان

 به نزدیک یاران دیگر فکند

 (54: 4394)بدیع الزمان نامه،                      
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 بازآفرینی داستان بیژن در بدیع الزمان نامه
خاقان چین، بدیع الزمان را میرُباید و او را در  از یاران« نجم عیار»در منظومج بدیع الزمان نامه آمده است كه 

 به شرح زیر است:« چاه»چاهی تنگ و تاریک  زندانی میکند. وصف 

 كه دارم به منزل یکی چاه تنگ

 درش محکم آن چاه عالی بنا

 زسوراخ آن سنگ درآن مقام

 دمارم به پاسش همه مهتران

 

 بریده زحیلت  ز یک پاره  سنگ 

 سنگ آسیا به لختی  دران  وزن 

 دهم هر شبش من شراب و طعام

 كه كس را ددر نیست دستی برآن

 (445: 4394)بدیع الزمان نامه،                    

 عیارِ قمرچهر او را نجات میدهد و به نزد قمرچهر میبرد. « جهانسوز»

 كمندی فرو بست آنگه به چاه

 كه زن دست برحلقج این كمند

 

 بگفت به آن شاه عالم پناه 

 برآ تا دشایم زبال تو بند

 (443)همان:                                          

 همانندی رستم با بدیع الزمان
در سراسر منظومه بدیع الزمان نامه وی همانند رستم وصف میشود. نام اسب بدیع الزمان رخش است و خود وی 

 ین زمینه توجه فرمایید:بارها به رستم ماننده شده است. به چند مورد نمونه در ا

 فتاد از قضا آن  یل نامور

 
 به رخش بدیع الزمانش نظر 

 (55: 4394)بدیع الزمان،                           

 مبارز طلب كرد و جولان نمود

 
 چو رستم یلی عزم میدان نمود 

 (446)همان:                                          

 گرزه گاوسار
درز یکی از پركاربردترین سلاحهایی است كه ایزدان و پهلوانان »الزمان مانند رستم درزه داو سر دارد. بدیع 

: 4396پورداوود، «)هندواروپایی از آن استفاده میکنند....همچنین درزداو سر سلاح فریدون، سام درشاسب است.

 و رستم  و سهراب نیز دارای  درزداوسر هستند. ( در شاهنامه، علاوه بر فریدون، پهلوانانی چون سام، قارن، زال،91

 برافراخت  بازو چو شاخ چنار

 
 به دستش یکی درزه داوسار 

 (459: 4394)بدیع الزمان نامه،                   

 كمند شصت خم
كمند بدیع الزمان مانند رستم دارای شصت خم است. شصت خم  به طول زیاد كمند اشاره دارد، به حدی كه 

آن را در شصت پیچ یا دور دور بازو جمع كرد.  این كمند ابزاری كلیدی برای پهلوانان بود كه با آن میتوانستند  بتوان

دهندۀ  طول و بلندی كمند رستم شصت خم  نشان  دشمنان خود را از اسب به پایین كشند یا به دام بیاندازند.

 میبرد.است كه برای درفتن دشمن به كار 

 بر شصت خمكمندی با بازو ا

 
 بغرید مانند شیر دژم 

 (34)همان:                                            
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(منظومه بدیع الزمان نامه تکرار كرد.  46لازم به یادآوری است كه سرایندۀ بدیع الزمان نامه بیت فوق را در )ی 

 سرایندۀ بدیع الزمان نامه مانند فردوسی داهی ابیات و مصرع را تکرار میکند. 

 

 درفش اژدها پیکر
 پیکر است:نکته درخور توجه این است كه درفش بدیع الزمان همچون رستم اژدها 

 یکی رایت اژدها پیکرش

 
 رسیده ابراوج دردون سرش 

 (494:  4394)بدیع الزمان نامه،                   

 شیرژیان
 بدیع الزمان مانند رستم به شیرژیان مانند میشود:

 یکی نعره زد همچو شیر ژیان

 یکی نعره زد در صف كارزار

 

 منم كرد نامی بدیع الزمان 

 سوار....منم رستم وقت سام 

 (449)همان:                                           

 گو پیلتن

 بدیع الزمان مانند رستم به دو پیلتن مانند میشود:

 چو آن دید مرجان دو پیلتن

 
 برانگیخت بر رزم او كرددن 

 (459: 4394)بدیع الزمان نامه،                    

 پوشپلنگینه
 چین به میدان درآمد زدردان

 
 پوشی چو شیرعرینپلنگینه 

 (459: 4394)بدیع الزمان نامه،                    

 بازآفرینی رزم دردآفرید و سهراب

رچهر كند. قمدر منظومج بدیع الزمان نامه رزم قمرچهر با بدیع الزمان تصویر نبرد دردآفرید با سهراب را تداعی می

رزم میرود و با بدیع الزمان میجنگد.  قمرچهر همچون دردآفرید  با نقاب  مانند دردآفرید در هیأت مردانه به میدان

 افتد:شود و در اثنای نبرد،  به طور اتفاقی،  نقاب از  صورتش میدر میدان رزم حاضر می

 كه آخر فلک آنچنان رنگ ریخت

 
 كه ناداه بند نقابش دسیخت 

 (417: 4394)بدیع الزمان،                         

 شهزاده بدیع الزمان از اینکه با یک زن داشت نبرد میکرد از جنگ عارش آمد:

 كه شهزاده را عار شد جنگ زن

 
 رها كرد او را در آن انجمن 

 (417)همان:                                          

 

 

 میشود. ولیکن  قمر چهر از دیدار بدیع الزمان،  عاشق  وی 

 جنگ زن كه شهزاده را عار شد

 
 رها كرد او را در آن انجمن 

 (417)همان:                                          
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 ولیکن ز دیدار آن شهریار

 
 قمرچهر را شد به دل خارخار 

 (417)همان:                                          

 شاهنامه همانندی نامها، توصیفات و تشبیهات  روایت بدیع الزمان نامه  با
نامها، تشبیهات و توصیفات شاهنامه در منظومج بدیع الزمان نامه دیده میشود.  مانند سام،  اشکبوس، بیژن،  بهرام 

 و ...

اشکبوس در شاهنامه پهلوانی كشانی است كه به افراسیاب در جنگ با ایران كمک میکند. اشکبوس در روایت 

 چین را در نبرد برعلیه قهرمانان ایرانی یاری میکند. الزمان نامه پهلوان ختنی است كه خاقانبدیع

 دیرد:در منظومه بدیع الزمان نامه صحنه پردازی رزم همانند شاهنامه به خوبی صورت می

 سحر هر دو لشکر زجا خاستند

 در  رنگ  رنگها بشد جلوهعلم

 پردلی 4جداشد زصف تمور

 چو كوهی ابركوه دیگر سوار

 

 ندسر و بر پی كینه آراست 

 دو صف روبه رو بسته شد بهرجنگ

 چو دیو دژم نامگستر بلی

 راهوار نشسته ابر چرمج

 (34: 4394)بدیع الزمان نامه،                     

 طلایه  سپاه
قراول هم ذكر دردید؛ آهنگ، جلودار و پیشدار، پیشطلایه كه در ادوار مختلف بعناوین مختلفی از جمله پرچم

افزار زرهی امروزی است و عنوان بخشی از س اه و لشکر است كه معمولاً به دوران پیش از جنگیگان ارتشی مربوط 

 زودتر از س اه اصلی به خط مقدم جبهه میرسید.

 طلایه برون  شد زهر دو س اه

 
 كه داده شب پاس عسگرنگاه 

 (94: 4394)بدیع الزمان نامه،                     

 نقیب سپاه
یا چاوش بردرفته از واژه تركی چاو و به معنی اعلان، خطاب، نقیب،  چاووش است. چاووشنقیب لشکر همان 

پیشرو لشکر یا كاروان، نگهبان و مراقب س اهیان، راهنما و كسی كه كاروانیان را به حركت و جنگجویان را به 

لشکر و هویت و وظیفه اند و شماره افراد ها صفوف لشکر را در جنگ منظم میکردهجنگ تشجیع میکند. چاووش

 اند.میدانستهیکایک آنان را 

 نقیبان یسل را برآراستند

 
 یلان را به میدان كین خواستند 

 (94)همان:                                            

 : مدخل كلمه(4377به معنای جناح لشکر است. )دهخدا، « یسل»در بیت فوق 

 جاسوس
 روان دشت جاسوس از هر طرف

 
 به تحقیق احوال از پیش صف 

 (464)همان:                                          

                                                      
سلمانی او       1 شد و اظهار م شاه  سر جیم کین بن قبلای قاآن که پس از مرگ پدر بزرگ بجای وی پاد تمورقاآن: پ

 .(975:  1381موجب اسلام آوردن اکثر مغول گردید.  )تاریخ گزیده، 
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 رساندند جاسوسها این خبر

 
 به بهزاد خان كرد پرخاشخر 

 (461)همان:                                           

 آرایی در هنگام سحرلشکركشی و صف
 خورشید، در هنگام سحر انجام میشد:لشکركشی بطور معمول قبل از طلوع 

 سحرده كه خورشید دیتی نورد

 به دریای لشکر به ترتیب جنگ

 

 برآمد براین طارم لاجورد 

 برابركشیدند صف بی درنگ

 (94)همان:                                            

 قلب سپاه
 قلب لشکر همان میانج س اه است. 

 آن سوی شهزاده نامدار از

 قلب ایستاده چو قطب س هر به

 

 برآن ابلق شوخ بحری سوار 

 به فرقش زرافشان درفشی چو مهر

 (94)همان:                                             

 میمنه سپاه

 میمنه لشکر همان جناح راست س اه است. 

 اَبَر میمنه باز بهزاد یل

 
 ابا شیر مردان كشیده یسل 

 (94)همان:                                            

 میسره سپاه
 میسره لشکر همان جناح چپ س اه است. 

 اَبرَمیسره بسته فیروز صف

 
 ابا پردلان تیغ هندی به كف 

 (94)همان:                                           

 حاشیه سپاه
 حاشیه همان اطراف و دوشه است. 

 پشت او زنگیان بسته صفپس و 

 
 همه بود اره نهنگشان به كف 

 (94)همان:                                            

 شبیخون زدن 

 بگفتا كه دردید در دم سوار

 كه برلشکر چین شبیخون زنید

 

 نمایید زینجا به اردو فرار 

 ازین سوی درآن سوی بیرون روید

 (449)همان:                                          

 رجز خوانی
 به میدان بهرام خان روان

 
 درآمد رجزخوان و نعره زنان 

 (464)همان:                                        
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 ابزارهای نبرد 
در رمانسها قهرمانان جنگجویانی ها، ابزارهای مختلف جنگی استفاده میشود. در نبردها، بسته به زمان وقوع آن

ی نامه نیز توصیف ابزارهای جنگ و چگونگمیبرند.  در بدیع الزمانمتبحّر هستند كه از هر سلاح جنگی بخوبی بهره 

است.  برخی از ابزار آلات میدان رزم منظومه بدیع الزمان نامه بعنوان نمونه ذكر استفاده از آنها بارها توصیف شده

 میشود:

 شممشیر، خنجر، گرز، سنان و تیر و كمان

 به شممشیر و خنجر به درز و سنان

 
 به ساطور شش پر به تیر و كمان 

 (459: 4394)بدیع الزمان نامه،                     

 تبرزین، تبر، تیغ

 سرافراز مرجان زنگی به پیش

 
 به دست اندرش آن تبرزین خویش 

 (94: 4394الزمان نامه، )بدیع                       

 تبرزین رسانید بر تیغ او

 به ضرب تبر تیغ او رد نمود

 

 به صدچابکی آن یل جنگجو 

 به فرقش دو انگشت جا كرده بود

 (97)همان:                                            

 طعن

 طعن به معنی نیزه است. 

 به یک طعن نیزه فکندش ز زین

 
 نسیم دزین....ببستش دو بازو  

 (97)همان:                                            

 صد و شصت طعن سنان در میان

 
 چو شد ختم پس هر دو ببر بیان  

 (94)ی                                               

 كمند

 زدش بر زمین و به خم كمند

 
 نسیم اندرآورد دستش به بند... 

 (97)همان:                                             

 آلات و ابزار موسیقی رزم

كار درفته میشد و نوازنددان انواع سازها های نظامی بهچون ابزاری تأثیردذار در اجرای نقشهموسیقی از دیرباز، هم

نوازان، تبیره زنان و نوازنددان  در آرایش لشکر، جایگاهی مشخص داشتند. این نوازنددان شامل طبالان، شی ور

دیگر سازهای رزمی )آلاتی كه اصوات بلند و مهیب تولید میکردند( و همینطور نوازنددان دَف، بربط و سرودخوانان 

ای كه بر عهده داشتند، تعیین میشد.  نوازنددان سازهای میشدند كه جایگاه ایشان، در آرایش لشکر بنابر وظیفه

میرسانده و یا با نواختن نهای رزم و اردوداههای نظامی، پیامها و فرمانها را به دوش سربازان پر سروصدا، در میدا

همزمان سازها، وحشت و اضطراب را در دل دشمن بوجود میآوردند؛ از طرف دیگر، سرودخوانان و خنیادران با 

دینی قلب سربازان و فرماندهان  س اه همراه میشدند تا با نواختن نغمات شاد و خواندن سرودهای ملی، حماسی و

 .فشانی را در رزمنددان افزون كنندی ایشان، اشتیاق به مبارزه و جانرا قوی سازند و با تقویت روحیه

 شود:در منظومه بدیع الزمان نامه، برخی از ابزار آلات موسیقی رزمی به عنوان نمونه ذكر می
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 خروشیدن نای زرینه كوس

 نفیر نفیر دم كرّ و نای

 

 برآمد براین دنبد آبنوس 

 تودفتی كه عالم برآمد زجای 

 (495: 4394)بدیع الزمان نامه،                    

  شد:  در میدان رزم و برای زمان شادی و بشارت.طبل در دو زمان متفاوت نواخته می

 نمونه برای میدان رزم:

 خروشیدن طبل اسکندری

 
 برآمد  بر این  چرخ نیلوفری 

 (495)همان:                                          

 بر اردوی خود رو بزن طبل جنگ

 
 به میدان قدم نه پی نام و ننگ 

 (469)همان:                                          

 بفرمود آنگاه تا طبل جنگ

 
 بکوبند ز بهر ناموس و ننگ 

 (469)همان:                                           

 از آن سو ددر طبل جنگی زدند

 
 در اندیشه جنگ فردا شدند 

 (469)همان:                                          

 نمونه برای بشارت و شادی:
 زطبل بشارت برآمد نوا

 
 جهان شد مبدل به سور از عزا   

 (477)همان:                                           

 تشبیهات شاهنامه
 بدیع الزمان این سخن چون شنید

 
 چو نراژدها نعره ای بركشید 

 (57: 4394)بدیع الزمان نامه،                      

 زبیم جهان پهلوان اشکبوس

 
 بشد رنگ او زرد چون سندروس 

 (467)همان:                                          

 دریبان درفت و كشیدش زاسب

 
 بغرید مانند آذر دشسب 

 (435)همان:                                          

 همانندی واژگانی

كلمات،  افعال، قید،  ادات، كاربرد واژدان و اصطلاحات قدیم  در منظومج بدیع الزمان نامه كاربرد دارد. بسیاری از 

 پیشوند، پسوند و ... شاهنامج فردوسی در بدیع الزمان نامه هم دیده میشود. به چند نمونه توجه فرمایید:

 پرخاشخر و پرخاشجو

در شاهنامه به « پرخاشخر»در شاهنامه و بدیع الزمان نامه بکاررفته است. كلمه « پرخاشخر و پرخاشجو»كلمات 

شود. : مدخل كلمه( است و به پهلوانان و جنگاوران اطلاق می4377)دهخدا، « جواور و ستیزهجنگجو، جنگ»معنی

 به عنوان مثال، در بیت زیر منظور از پرخاشخر، همان جنگاور یا پهلوانی است كه سزاوار ضربه با درز است

 زبهر ثنا كرد پرخاشخر

 
 بزد بوسه برپای تخت پدر  

 (465: 4394مان نامه، )بدیع الز                   
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 سرانشان بکوبم بدان درز بر

 بدو دفت كای مرد پرخاشجو

 

 نیاید برم هیچ پرخاشخر  

 هماوردت آمد مگردان تو رو

 (57) همان:                                           

 ازآن پس دو پهلو دو پرخاشخر

 
 درفتند از هم دوال كمر  

 (441)همان:                                           

 كاربرد روان در معنی راحت و زود

رود، به كار می« زود»یا  «  درنگبی»، «فوری»اغلب به معنی « روان»در بدیع الزمان نامه مانند شاهنامه، كلمه 

،  «آسان»تواند به معنای  اهی میشود. همچنین دبه ویژه در هنگام توصیف حركت یا عملی كه سریع انجام می

مانع اشاره نیز باشد، اما این كاربرد كمتر رایج است و بیشتر به نوعی سهولت یا جریان بی«  دردسربی»یا « راحت»

در بدیع الزمان نامه و  شاهنامه باید با توجه به بافت جمله و كلماتی كه در « روان»دارد. به طوركلی، معنی دقیق 

 ار رفته است، تعیین میشود.كنار آن به ك

 تنت را روان تیرباران كنم

 
 زمغز سرت رزق زاغان كنم 

 (49: 4394)بدیع الزمان نامه،                       

 روان از سر سینج او بخاست

 
 به بوسید دست وی و عذر خواست 

 (444)همان:                                         

 روان برد سجده برخاک خاقان

 
 زخجلت سرشکش زمژدان چکان 

 (444)همان:                                         

 هماورد 

در بدیع الزمان نامه و شاهنامه كاربرد فراوان دارد.  در بدیع الزمان نامه و  شاهنامه، هماورد به معنی «  هماورد»

شود كه با قهرمان داستان در یک رزم و ی دفته میاست و به كس« شودرزم، حریف، یا كسی كه با او نبرد میهم»

ند چ تواند رقیب باشد و مانعی بر سر راه رسیدن قهرمان به اهدافش ایجاد كند.دیرد. هماورد میكشمکش قرار می

 شود:مورد به عنوان نمونه ذكر می

 دلیر ددر آمد ازصف به دشت

 
 به مرجان زنگی هماورد دشت 

 (459: 4394الزمان نامه،  )بدیع                   

 نقیبان صف لشکرآراستند

 
 دلیران هماورد او خواستند 

 (454)همان:                                          

 «بود»به جای « بُد»كاربرد 
 ازآنبد به دل خارخاری مرا 

 
 ندانستمی كز كجا هست آن 

 (441: 4394)بدیع الزمان نامه،                    

 مر او را
 چنین داد خاقان مر اورا جواب

 
 كه ای نودل باغ افراسیاب 

 (465: 4394)بدیع الزمان نامه،                   

 «   ابا»
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 دویم را ابا سام یل عقد بست

 
 به دردک بر او داد دستش به دست 

 (493: 4394)بدیع الزمان نامه،                     

 به سرحدّ ملکت نهاده قدم

 
 ابا نامداران زرین علم 

 (45)همان:                                            

 چو آمد سوی بزم بهزاد خان

 
 ابا جمله دردان و با سروران 

 (49)همان:                                            

 « ابر»
 س ه را بفرمود پس اینچنین

 
 كه سازند جرده ابر دشت كین 

 (475: 4394)بدیع الزمان نامه،                     

 ابر چهره اش نور ایمان بدید

 
 ازو بوی صدق و دیانت شنید 

 (444)همان:                                           

 مقدم برآنها یکی پهلوان

 
 ابردرگ جنگی بیفشرد ران 

 (479)همان:                                          

 همالبفرمود شهزاده  بی

 
 ابركوس جنگ آشنا شد دوال 

 (44)همان:                                            

 كاربرد حرف  اضافه اندر و متمم با دو حرف اضافه

 چو یک تیر پرتاب نزدیک شد

 به بر سر به سر كاكل عنبرین

 

 به چشم اندرش دهر تاریک شد 

 زچینفکنده به بر سنبل پر 

 (54: 4394)بدیع الزمان نامه،                      

 سرخویش گیر
 ودرنه ازینجا سرخویش دیر

 
 ره ملک ایران تو در پیش دیر  

 (49)همان:                                             

 مطابقت صفت و موصوف جمع
 سه تن ازدلیران پرخاشخر

 بیار آنچه داری ز مردان نشان

 
 ازآن پهلوانان دردن كشان  

 (41)همان:                                            

 یکایک
 به شهزاده آمد برابر فرود

 
 س ه را یکایک همی جا نمود 

 (45)همان:                                            

 یسل كشیدن  و یساول
 نقیبان یسل را برآراستند

 
 كین خواستندیلان را به میدان  

 (94)همان:                                            
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 به شکل یساول شده نیم مست

 
 صراحی و مینا درفته به دست 

 (449)همان:                                          

 رخ آوردن به جای روی آوردن 
 به فرمان فرزانه شاه آن نژند

 
 پیاده رخ آورد  برفیل بند 

 (75)همان:                                            

 قید تو گفتی 

 یکی نعره ز الله اكبر كشید

 
 تو دفتی كه صور قیامت دمید 

 (44)همان:                                            

 كمین به جای كمترین 
 به روی زمینم مینداز خوار

 امكه در این جهان تاكه من زنده

 كمین بنده هم با س اه دران

 

 كه هستم كمین بنده ای شهریار  

 كمین بنددان تو را بنده ام...

 شوم در ركابت به مقصد روان

 (59)همان:                                            

 پذیره شدن
 سراسر امیران و یکسر س اه

 
 پذیره شود پهلوان را به راه 

 (461)همان:                                         

 نتیجه گیری

بدیع الزمان نامه بر وزن شاهنامه فردوسی سروده شده است و شاعر آن به دلیل علاقه به فردوسی ابیات و مصرعهای 

میگیرد. پردازی و وصف میدان رزم و بزم از شاهنامه الگو شاهنامه را تضمین و اقتباس میکند. وی در صحنه

شخصیتِ بدیع الزمان در بکاردیری ابزارآلات جنگی، درفش، لباس رزم، اسب و غیره شباهت كامل با شخصیت 

رستم دارد. قمرچهر، دیگر شخصیت اصلی داستان مانند دردآفرید در لباس رزم مردانه در میدان نبرد حاضر 

هنامه فردوسی است كه سرایندۀ دمنام آن به نامه نظیره ای برشامیشود. درحقیقت، منظومج غنایی بدیع الزمان

بازنویسی، بازسازی و بازآفرینی حوادث و وقایع شاهنامه می ردازد. وی میکوشد تا از اسامی شاهنامه بهره ببرد. از 

تشبیهات فردوسی در متن منظومه استفاده كند.  همچنین اغلب تركیبات، كلمات، قید، ادات وافعال شاهنامه به 

 اند. ومه بدیع الزمان بکار درفته شدهوفور در منظ

 

 مشاركت نویسندگان

این مقاله با مشاركت  آسیه ذبیح نیا عمران كه بعنوان پژوهشگر در دردردآوری دادهها و تنظیم متن نهایی نقش 

 داشته،  نوشته شده است.

 

 تقدیر و تشکر

دكتر مجد كه امکان چاپ و نشر مقالج مذكور را نویسنددان  بر خود لازم میدانند مراتب قدردانی خود را از آقای 

 فراهم كردند، اعلام نمایند.
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 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی میدهند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل فعالیتهای 

 رد. این تحقیق طبق كلیجپژوهشی تمامی نویسنده است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت كامل دا

مالی احت قانونها و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض

منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسنده مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكرشده را بر عهده 

 میگیرد.
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